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زاک نِلســون، در اتاق نشــیمن خانه شان در 
ســیاره ی نبولِن ایســتاده بود. او به دوستش 

دِریِک تِیلور خیره شده بود.
پدر و مادر زاک، خانم شِلی و آقای اوتو نلسون، 
روی کاناپه نشسته بودند. کاناپه ی درخشان در 
هوا شــناور بود و از نوعی میدان انرژی ساخته 
شــده بود. خواهرهای دوقلوی زاک، شارلوت و 

کَتی هم کنار کاناپه روی زمین نشسته بودند.

فصل 1
وقت بازی است!
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آن شــب، شب بازی خانوادگی در خانواده ی 
نلسون بود. آن ها هرچند وقت یک بار دور هم 
جمع می شدند و یک مسابقه ی خانوادگی ترتیب 
می دادند. آن شب هم قرار بود با هم مسابقه ی 
حدس واژه با پانتومیم فضایی بدهند. سه تیم 
در این مسابقه شرکت داشتند: زاک و دریک در 
یک تیم بودند، شــارلوت و کتی در تیم دوم و 

پدر و مادر زاک هم در تیم سوم بودند.
دختر ها با هم فریاد زدند: »سه...«

ـ ... دو...
ـ ... یک!

آیرا، خدمتکار رباتیک خانواده ی نلسون، یک 
زمان ســنج هولوگرامی را بالای سر آن ها ظاهر 

کرد. زمان سنج شروع به شمردن ثانیه ها کرد.
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زاک شــروع بــه اجرای 
پانتومیــم کــرد. او باید با 
حرکاتــش کلمــه ای را که 
برایش تعیین کرده بودند 
به دریک می فهماند. زاک 
زبانــش را آویــزان کرد، 
دســت هایش را دوطرف 
بدنش آویزان نگه داشت 

و انـگار کـه جان و 
نـداشته باشد، 

بی حرکت ماند.
گـفت:  دریـک 

»آباژور؟ چراغ خواب؟«
زاک ســرش را به نشانه ی 

اینکه حـدس هـای دریـک 
درســت نیســت، تکان 

داد.

بعد، زاک دســت هایش را بالا برد و انگار که 
تیر خورده باشد، خودش را روی زمین انداخت.

دریک گفت: »آدمکشی؟ مرگ؟«
زاک با انگشــت به نوک بینــی اش زد. این 
حرکــت معنایش این بود کــه دریک دارد به 

کلمه ی درست نزدیک می شود. 
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زاک وانمود کرد که یک بیل دستش است و 
دارد زمین را می کند. 

دریک گفت: »کارگر؟ کشاورز؟«
زاک دوباره ســرش را تکان داد. حدس های 
دریک درســت نبودند. او بیــل خیالی را کنار 
انداخــت و در حالی که زبانش از دهان آویزان 

مانده بود خودش را روی زمین انداخت.
دریک گفت: »مرده؟ قبر؟«

زاک دستش را به بینی اش زد. دریک داشت 
به کلمه نزدیک تر می شد.

زاک بلند شد و دوباره با بیلِ خیالی شروع به 
کندن زمین کرد.

دریک لحظه ای فکر کرد و گفت: »گورکن!«
زاک فریاد زد: »درست است! بزن قدش!«

دریک کف دستش را به دست زاک کوبید. 
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او می دانســت که این نشــانه ی پیروزی و 
خوشحالی اهالی زمین است.

دریک به زمان ســنج هولوگرامی نگاه کرد و 
گفت: »یــک دقیقه و 
سی ثانیه طول کشید 
تا جواب درســت را 
پیدا کردم. سرعتمان 

خوب بود.«
زاک گفــت: »خب، 
تیم  نوبت  دخترهــا، 
روی  او  شـماسـت.« 
کاناپــه کــه از انرژی 
بـود  سـاخـتـه شـده 
نشست. حس نشستن 
روی این کاناپه ها مثل 
نشستن روی تکه ابری 

در آسمان بود.

دخترها از جایشــان بلند شدند. خواهر های 
دوقلوی زاک درســت شبیه همدیگر بودند. هر 
دوی آن ها موهای سرخ آتشین داشتند. شارلوت 
همیشه موهایش را دم اسبی می بست و یک 
دستمال گردن هم داشت. کتی موهایش را دم 
موشی درســت می کرد. اکثر مردم فقط از روی 
این نشــانه ها آن دو را از همدیگر تشــخیص 

می دادند. 
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زاک فریاد زد: »سه، دو، یک!«
شارلوت دســت چپش را دراز کرد و وانمود 
کرد دارد با دســت راســتش به سیم های یک 

گیتار تخیلی می زند.
کتی فریاد زد: »دُها!«

شارلوت گفت: »درست است!« او نگاهی و 
به زمان سنج انداخت و هورا کشید.

شارلوت گفت: »فقط پنج ثانیه! رکورد زدیم!«

زاک از همان جایی که نشسته بود فریاد زد: 
»دها؟ دها دیگر چیســت؟ دها که اصلاً کلمه 

نیست!«
دخترها گفتند: 

ـ معلوم است که توی باغ نیستی. دها...
ـ ... اسم گروه موسیقی مورد علاقه ی ماست 

و...
ـ ... مخفف دوقلوهای آوازخوان است!


